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دکتر علی شـــریعتی سال ها پیش جمله ای گفت که هنوز طنین آن در ذهن ها 

باقی است: »خدایا به من کمک کن تا هر وقت خواستم درباره  راه رفتن کسی 

قضاوت کنم، کمی با کفش های او راه بروم.« این جمله هرچند درباره  قضاوت 

است، اما می تواند به دنیای هنر و بازیگری نیز راه پیدا کند. بازیگران بیش از هر 

کـــس دیگری باید بتوانند با کفش های دیگران راه بروند، حتی اگر آن کفش ها 

 ضرب المثل »راه رفتن با کفش های دیگران« 
ً
هرگز اندازه  پایشان نباشد. حتما

را شـــنیده اید. این جمله زمانی به کار می رود که بخواهیم بگوییم تا زمانی که 

خودت جای دیگری نباشی و تجربه هایش را از نزدیک لمس نکنی، نمی توانی 

دنیا را از نگاه او ببینی. اما برای یک بازیگر این تنها یک ضرب المثل نیســـت؛ 

این یک ضرورت است. بازیگر باید بتواند تمارض کند که با کفش های دیگری 

راه رفته است، حتی اگر هرگز آن مسیر را نپیموده باشد.  

مادری را تصور کنید که فرزند بلندقامتش به جنگ رفته و حتی با تمام شـــدن 

جنگ هم خبری از پســـرش نمی شود. حالا، پس از سال ها انتظار، تنها چند 

تکه اســـتخوان از پیکر فرزندش به او بازگردانده می شود. چگونه می توان این 

درد را درک کـــرد؟ چگونه می توان یک عمر مادری کردن، بزرگ کردن فرزند، 

فرستادنش به جنگ و سپس از دست دادنش را تجربه کرد؟ اینجاست که هنر 

بازیگری معنا پیدا می کند. بازیگر باید بتواند این درد را به تصویر بکشد، حتی 

اگر خودش هرگز چنین تجربه ای نداشته باشد.  

مریلا زارعی یکی از آن بازیگرانی است که بارها و بارها کفش های دیگران را به 

پا کرده است. او در نقش های مادرانه  متعدد، از مادران شاد و سرزنده تا مادران 

داغ دیده و سوگوار توانسته است تصویری ماندگار از مادری در سینمای ایران 

خلق کند. وقتی صحبت از مادر شهید می شود تصویر مریلا زارعی است که 

در ذهن ها نقش می بندد؛ مادری که پیکر کفن شده  پسر تنومندش را که اندازه  

یک نوزاد شده، در آغوش می گیرد و برایش لالایی محلی می خواند. این تصویر 

نه تنها یک نقش سینمایی بلکه یک روایت عمیق از درد و عشق مادرانه است. 

مریلا زارعی تاکنون در ۱۹ نقش مادرانه ظاهر شده است، اما هر کدام از این 

نقش ها دنیایی متفاوت را به نمایش گذاشته اند. از مادران ساده  روستایی تا مادران 

شهری مدرن او توانسته است هر کدام از این شخصیت ها را با ظرافتی مثال زدنی 

به تصویر بکشد. اما شاید یکی از به یادماندنی ترین نقش های او مادری در فیلم 

»شیار ۱۴۳« باشد؛ نقشی که نه تنها یک بازی بلکه یک زندگی دوباره بود. در 

این گزارش به بررسی نقش های مادرانه  مریلا زارعی می پردازیم؛ زنی که با هنر 

بی نظیرش توانســـته کفش های دیگران را به پا کند و دنیای آن ها را به ما نشان 

دهد. او نه تنها یک بازیگر بلکه یک روایت گر توانای زندگی های دیگر است.

   در آغوش مادر

»ننه دو تا چشـــمم نمیدن روشنایی، رودم)فرزندم( از این دشت و بیابون کی 

میایی؟/ مادر از این دشت و بیابون، صبح نوروز، مادر به قربون تو کنم هرچی 

بخواهی/ ننه لالالا بکن خوابی، مادر همه خوابن، تو بیداری...« این لالایی 

است که الفت، مادر فیلم سینمایی »شیار ۱۴۳« آن را می خواند. این را می خواند 

و تصویر فرزندش در بغل را نشان می دهد. مخاطب پلک می زند. تصویر حالا 

پیکر پسر شهید الفت در بغل اوست، پیکری که از آن تنها چند پاره استخوان 

مانده. با هر بار پلک زدن، تصویر بین نوزادی و پیکر در رفت و آمد اســـت و 

به جز پسر، مادر شکسته و پیرشده المان دیگری است که به چشم می آید. 

الفت در فیلم »شیار ۱۴۳« زن ساده ای است، اما بازی کردن الفت قطعا کاری 

ســـخت حساب می شود. الفت، زنی روستایی و ساده دل است که با صداقت 

تمام از ترس ها، دلتنگی ها و دلخوری هایش حرف می زند. وقتی می ترســـد 

پســـرش به جبهه برود و شهید شود، به جای گفتن مستقیم این ترس، بهانه ای 

کودکانه می آورد: »از درسش عقب می ماند.« این بهانه های ساده و صمیمی، 

نشـــان دهنده  دل نازک و شکننده  اوست که تاب دوری و خطر را ندارد. الفت، 

زنی است که با وجود سادگی اش، عمق احساساتش را به راحتی نشان می دهد 

و مخاطب را با خود همراه می کند.

روزمرگی های الفت هم جالب و متفاوت است. او زنی است که هم پای مردان 

کار می کند؛ کاهگل و ســـیمان می زند، دیوار می کشد، از گوسفندها مراقبت 

می کنـــد، پابرهنه در کوچه های خاکی می دود و حتی از درخت بالا می رود. 

این کارها نه تنها برای مخاطب تازگی دارند بلکه شخصیت قدرتمند و مستقل 

او را به تصویر می کشند. الفت زنی است که به کسی نیاز ندارد اما در عین حال 

روی مادرانه اش آن قدر نازک و شکننده است که نمی تواند غم دوری فرزندش را 

تحمل کند. رادیویی که او همیشه به پر شالش بسته بود، نشان از انتظار و منتظر 

بودن او می داد. زارعی در این نقش به طور طبیعی و باورپذیر با لهجه  روستایی 

سخن می گوید و تلاشش را کرده تا تمام ریزه کاری های نقش را به دقت دربیاورد. 

از شیطنت های کودکانه اش مثل بوسه فرستادن برای پسرش یا متلک گفتن به 

تلفنچی، تا لحظات پرتنش و احساسی اش، مثل وقتی که مادرش را بی هوا از 

خواب بیدار می کند تا خبری از پسرش بگیرد، همه چیز آن قدر طبیعی و واقعی 

اســـت که گویی خود الفت را می بینیم، نه مریلا زارعی را. ترس و وحشتش 

وقتی خبر لو رفتن عملیات را می شـــنود، یا آن لحظه  شوک و ذوق زدگی اش 

وقتی می فهمد پســـرش آزاد شده، همه چیز آن قدر دقیق و احساسی اجرا شده 

 با او همذات پنداری می کند. الفت زنی است که مخاطب 
ً
که مخاطب کاملا

دوستش دارد. او با آن شیرین زبانی و صمیمیتش دل ها را می رباید. اما از آنجا 

که می دانیم انتظارش برای بازگشت پسرش نافرجام است، بیشتر به حالش دل 

می ســـوزانیم. الفت زنی است که با تمام سادگی اش عمیق ترین احساسات را 

در ما بیدار می کند و مریلا زارعی با بازی بی نظیرش این شخصیت را نه تنها به 

یکی از ماندگارترین نقش های سینمای ایران تبدیل کرده، که به عنوان نمادی از 

مادران شهدا از آن یاد می شود. 

   مادری برای همه 

مریلا زارعی در فیلم ســـینمایی »بادیگارد« بیشتر از آنکه جلوه هایی از مادر 

بودنش را نشان دهد، همسرانگی هایش با »حیدر« در ذهن می ماند. حیدر و 

راضیه زوجی همراه و دلسوزند که در صحنه های مختلف فیلم، این علاقه  بینشان 

کاملا مشخص است. این رابطه  عاطفی یکی از نقاط قوت فیلم است و مریلا 

زارعی با بازی قدرتمندش این نقش را به خوبی ایفا می کند. دو دختر این زوج 

با پدرشان رابطه ای عمیق و صمیمانه ندارند و مادرشان راضیه، واسطه ای بین 

دختران و پدرشان است. بیشتر بار زنانگی این فیلم به عهده  راضیه افتاده است و 

او با قدرت و ظرافت این مسئولیت را به دوش می کشد. شخصیت فردی مریلا 

زارعی و قدرت نقش آفرینی او در قالب همسر یک رزمنده که امروز محافظی 

کهنه کار است در پررنگ سازی این بعد بی تاثیر نبوده است. شخصیت راضیه 

در »بادیگارد« آن چنان قوی پرداخت شده که حتی می توان گفت راضیه آمده 

تا بادیگارد حیدر باشـــد. حیدر شغلش بادیگارد بودن است، اما راضیه برای 

مراقبت از حیدر فقط ابزارش عشق و محبت است و در مقابلش هم تنها عشق 

و محبت دریافت می کند. این رابطه  عاطفی و عمیق یکی از زیباترین جنبه های 

فیلم است که مخاطب را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. راضیه جدا از مادر 

و همسر بودن مدیر یک دبیرستان دخترانه هم هست و بار تربیتی و مسئولیت 

فرزندان دیگران و ایران را هم به دوش می کشد. او حتی برای مراقبت از دختران 

مدرسه اش زمین هم می خورد و این نشان دهنده  تعهد و مسئولیت پذیری بالای 

اوست. راضیه نه تنها از خانواده  خود مراقبت می کند، بلکه به عنوان یک مدیر 

دلسوز نقش مهمی در تربیت نسل آینده دارد. این شخصیت چندبعدی راضیه را 

به یکی از قوی ترین نقش های زن در سینمای ایران تبدیل می کند. حیدر محافظ 

یك نفر است و راضیه مراقب انسان های بیشتری است که صرفا از روی نگرانی 

و با محبت این کار را انجام می دهد. راضیه تا لحظات آخر هم به دنبال مراقبت 

از عزیزانش است، چادر راضیه در پایان فیلم که روی جنازه خون آلود همسرش 

کشیده می شود نماد دیگری از این محافظت است.

   مادری با 2 شخصیت

6 ســـال بعد از بازی کردن مریلا زارعی در فیلم سینمایی »چ«، دوباره گلونی 

سربند به سر و کراس )نام پیراهن زنانه مربوط به خطه کرمانشاه( به تن این بار 

جلـــوی دوربین »کارو« نقش یک زن کردی را ایفا کرد. زارعی در این فیلم دو 

شخصیت دارد. 

در نیمه  اول فیلم مریلا زارعی یک مادر کرد اســـت که به تنهایی مســـئولیت 

خانواده اش را به دوش می کشد او نه تنها مادر خانواده است بلکه نان آور اصلی 

نیز محســـوب می شود. شیلان با رانندگی کامیون و فروش شیر در شهر امرار 

معاش می کند. این تصویر از زنی است که در جامعه ای مردسالار به تنهایی از 

پس زندگی برمی آید، اما زنانگی هایش را فراموش نمی کند. زارعی در این بخش 

از فیلم با ظرافت و دقت زنانگی و قدرت را همزمان به نمایش می گذارد. او در 

عین حال که به عنوان یک زن مهربان و دلسوز است به عنوان یک مادر مقتدر و 

مسئولیت پذیر عمل می کند.

در نیمه  دوم فیلم شخصیت شیلان دستخوش تغییرات بزرگی می شود. وقتی 

پســـرش بدون اجازه به جبهه می رود شیلان مجبور می شود به دنبال او برود. 

این تصمیم او را وارد موقعیت هایی می کند که به عنوان یک زن بســـیار سخت 

و چالش برانگیز اســـت. اما شیلان به عنوان یک مادر چاره ای جز این ندارد. او 

باید به هر قیمتی شده پسرش را پیدا کند و به خانه برگرداند. این بخش از فیلم 

شـــیلان را به عنوان یک زن جنگجو و فداکار نشـــان می دهد که حاضر است 

برای نجات فرزندش از هر خطری عبور کند. فداکاری کلیدواژه ای اســـت که 

شـــیلان به عنوان مادر آن را با تمام وجودش نشان می دهد. در سکانس هایی 

که شـــیلان در میان کوه های ازبرف پوشیده شده راه می رود و به جست وجوی 

پســـرش است، می درخشد. با پخش این فیلم نقدهای زیادی به این فیلم شد 

اما بازیگری مریلا زارعی همان نقطه ای بود که به اتفاق منتقدهای زیادی آن را 

امتیاز مثبت فیلم می دانستند.

   مادری که خودش را دوست ندارد

»زیر سقف دودی« یکی دیگر از فیلم هایی است که مریلا زارعی در آن مادر 

هم بوده است. زارعی با نام »شیرین« مادر و همسری است که از دو مردهای 

نزدیک زندگی اش، یعنی همسر و پسرش آسیب می خورد. شیرین مادری است 

که در عین فداکاری و ایثار دچار ضعف های عمیق عاطفی و روانی اســـت. 

شـــیرین زنی است که تمام زندگی اش را وقف خانواده کرده، اما در این مسیر 

نه تنهـــا خودش را فراموش کرده بلکه دیگران هم او را از یاد برده اند. رفتارهای 

شیرین بااینکه از روی عشق و نگرانی است اما در نهایت باعث می شود پسرش 

احســـاس خفگی کند و رابطه شان دچار تنش شود. شیرین که به کل نیازهای 

خودش را به عنوان یک مادر و همسر فراموش کرده تمام انرژی اش را به اشتباه 

صرف رفع نیازهای خانواده می کند. این رفتار او نه تنها باعث فرسودگی خودش 

می شود بلکه دیگران را نیز به سوءاستفاده از او عادت می دهد. شیرین خود را 

به عنوان یک خدمت رسان دائمی می بیند و همین باعث می شود ارزش واقعی 

او نادیده گرفته شود. شیرین خود به خود این گونه نشده، به بیانی دیگر تربیت 

اشـــتباه مادرش باعث شده تا او هم به مسیری اشتباه برود. در نهایت شیرین 

مادری اســـت که در طول فیلم به »خودآگاهی« می رسد. او پس از مراجعه به 

روانشناس و مواجهه با واقعیت های زندگی اش تصمیم می گیرد تغییر کند. او 

یاد می گیرد که مادر خوب بودن به معنای فداکاری بی حدوحصر نیست، بلکه 

به معنای ایجاد تعادل بین نیازهای خود و خانواده است. 

در جایی از فیلم شیرین در برابر همسرش که تصمیم به ترک خانه گرفته می گوید: 

»اگه ۱0-۱5 سال پیش بود ازت می خواستم نری! التماست می کردم... خواهش 

می کردم... به پات می افتادم... گریه آرمان  رو بهانه می کردم... ولی الان توانش 

رو ندارم... یه آدم قوی الان باید جلوی در وایسته نذاره بری... اون آدم قوی من 

نیستم... چون تو نخواستی من قوی باشم واسه یه همچین روزی!« این دیالوگ 

عمق ناامیدی و شکســـت خوردگی شیرین را نشان می دهد. او سال ها خود را 

فدای خانواده کرده، اما حالا دیگر توان ادامه این راه را ندارد. او همیشه در سایه  

نیازهای خانواده خود را نادیده گرفته است. این لحظه نقطه  عطفی برای شیرین 

است. او دیگر نمی خواهد با التماس و گریه همسرش را نگه دارد چون می داند 

این رفتارها عزت نفسش را بیشتر از بین می برد. این آغاز تغییر اوست؛ از زنی 

وابســـته و فداکار به فردی که می خواهد خودش را پیدا کند و قوی تر شود. این 

دیالوگ نقطه  اوج تحول شخصیت شیرین است، جایی که او تصمیم می گیرد 

دیگر قربانی نباشد و برای خودش ارزش قائل شود.

   مادر گریه کند، بقیه بخندند

»خروس جنگی« جزء آن کمدی های به یادماندنی ســـینمای ایران است که با 

گذشت ۱7 ســـال هنوز که هنوزه می تواند مخاطب را بخنداند. داستان فیلم 

»خروس جنگی« درباره زندگی زن و شوهری است که در سالگرد ازدواجشان 

تصمیم می گیرند جایشـــان را از نظر شغلی با هم عوض کنند. بااینکه حضور 

زارعی در فیلم های کمدی به مراتب از ژانرهای دیگر کمرنگ تر بوده، اما بااین 

حال بازی های خوبی در این ژانر داشته است. 

مریلا زارعی در فیلم »خروس جنگی« نقش زنی را بازی می کند که در مواجهه 

با چالش های زندگی زناشویی و خانوادگی، شخصیتی قوی، مستقل و در عین 

حال انعطاف پذیر از خود نشان می دهد. او در این فیلم به عنوان مادر و همسر 

تصویری از زنانی را ارائه می دهد که در عین حال که مسئولیت های خانوادگی 

را به دوش می کشند، توانایی مدیریت بحران ها و مشکلات را نیز دارند. مریلا 

زارعی در این فیلم مادر یک دختر نوجوان و یک پسر خردسال را بازی می کند. 

وقتی او و همسرش )رضا عطاران( جایشان را عوض می کنند زارعی با وجود 

چالش های جدید ســـعی می کند تا جای ممکن از پس مسئولیت های جدید 

برآید. بااینکه برخی از کارها و اتفاقات داخل فیلم صرفا نوشته شده تا مخاطب 

را بخنداند اما باید اعتراف کرد که بســـیاری از آن ها دور از ذهن نیست. برای 

مثال وقتی پدر و مادر این خانواده جایشان را باهم عوض می کنند در تمام ابعاد 

زندگی که پدر عهده دار انجام آن ها شـــده اختلال به وجود می آید؛ از کارهای 

خانـــه گرفته تا نوع رفتار با فرزندان و دیگر جنبه های زندگی یک زن خانه دار و 

شاغل. مریلا زارعی در این فیلم به عنوان یک مادر تصویری مسئولیت پذیر و 

دلسوز ارائه می دهد. او در عین حال که به کار خود مشغول است نگران خانواده 

و فرزندانش نیز هســـت. این تصویر از مادری که همزمان می تواند هم به کار 

خود برســـد و هم به خانواده اش رسیدگی کند، نشان  از تعادل بین نقش های 

مختلف زنان در جامعه دارد.

مروری بر نقش های مادرانه  مریلا زارعی که در این سال ها داشته است

مادرانه های مریلا

مدرسه عالی مهارتی 
رسانه ای فرهیختگان
09108106535

Farhikhteghan_school

آگهی مزایده عمومی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دستگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

موضوع مزایده: اجاره یک باب ملک نیم طبقه کارگاهی به متراژ ۱۳0 متر 

فاقد هر گونه امکانات 

یافت اســـناد مزایده: از تاریخ  مهلـــت مراجعه جهـــت بازدید و در

۱۴0۳/۱۱/۱۳ لغایت ۱۴0۳/۱۱/27 به مدت ۱0 روز کاری

یافت اسناد مزایده: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی  محل در

واحد دزفول، ســـاختمان اداری، دفتر تدارکات واحد و یا به آدرس اینترنتی 

dezful.iau.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه نمایید.

مهلت ارائه پاکات: تا ساعت ۱۴:50 روز شنبه مورخ ۱۴0۳/۱۱/27

محل تحویل پاکات: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

دزفول، ساختمان اداری، دفتر حراست واحد

شرایط مزایده:

- شرکت در مزایده به منزله پذیرفتن اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار 

و کلیه شرایط آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

- پاکت های خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

- به پیشنهادهای مشروط، مبهم، ناقص، دارای خط خوردگی و فاقد تضمین 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- متقاضیان واجد شـــرایط )اعم از حقیقی یا حقوقی( می بایســـت بابت 

تضمین شـــرکت در مزایده مبلغ 25/000/000 ریال به شـــماره حساب 

02۱7۱062۳0005 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی دزفول واریز و 

اصل فیش واریزی را در زمان تحویل پاکات به تدارکات واحد تحویل نمایند.

- چنانچه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشـــود، سپرده ایشان به نفع 

دانشگاه ضبط خواهد شد.

گهی به عهده برنده مزایده می باشد. - پرداخت هزینه چاپ آ

شماره تماس: 06۱۴2۴22۹0۱

   شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فلات قاره ایران

  FLS-0340262 مناقصه عمومی دومرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( شماره 

 PRESSURE TRANSMITTER 

شـــرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد فراخوان فوق الذکر را از طریق ســـامانه 
تـــدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت 
و تحویل اســـناد فراخوان تا بازگشایی پیشـــنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســـتاد( به آدرس www.setadiran.ir و شـــماره فراخوان 
200۳0۹۳6۳۱000۳۱2 انجام خواهد شـــد. پیشنهاددهندگان در صورت عدم 
عضویت قبلی در ســـامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
اقدام نمایند. ضروری اســـت در مناقصه عمومی یکپارچه، کلیه مدارک شامل اسناد 
ارزیابی کیفی و پاکات الف، ب و ج به صورت همزمان در سامانه ستاد بارگذاری گردد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گذار:  تلفن: 2۳۹۴2656 -02۱
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-02۱   دفتر ثبت نام : 85۱۹۳768 و 88۹6۳7۳7
شناسه آگهی:۱872267                 روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران

آگهی مناقصه عمومینوبت اول

آگهی  مناقصه
دومرحله ای

صندوق رفاه دانشـــجویان وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد  نسبت به خرید، نصب و راه اندازی نرم افزار )مطابق RFP( با شرایط ذیل، اقدام 
نماید. متقاضیان می توانند صرفا در مهلت مقرر به سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند.

ف
موضوعردی

مبلغ سپرده شرکت 
در  مناقصه   )ریال(

مهلت توزیع اسناد
جلسه پاسخگویی به 

سوالات
مهلت ارائه پیشنهادات

زمان  بازگشایی پاکات  
الف و ب )مرحله اول(

زمان  بازگشایی پاکات  ج 
)مرحله دوم(

۱

خرید، نصب 
و راه اندازی نرم 
افزار )مطابق 

)RFP

5/000/000/000
ریال

از ساعت 8 صبح 
روز             یکشنبه مورخ 

۱۴0۳/۱۱/۱۴ لغایت 
ساعت ۱5 روز چهارشنبه 

مورخ ۱۴0۳/۱۱/۱7

ساعت ۱0 صبح 
روز دوشنبه مورخ 

۱۴0۳/۱۱/20

از ساعت 8  صبح  
روز  دو شنبه  مورخ 

۱۴0۳/۱۱/20 لغایت 
ساعت ۱5 روز شنبه 
مورخ ۱۴0۳/۱2/0۴

ساعت ۱0 صبح  روز 
یکشنبه

 مورخ ۱۴0۳/۱2/05

ساعت ۱0 صبح  
روز یکشنبه مورخ 

۱۴0۳/۱2/۱2

 * آدرس صندوق:  تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از طالقانی، نبش کوچه گیلان، پلاک ۱605، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکـی 
تذکر: سپرده قابل  قبول برای شرکت در مناقصه واریز وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل ۳ ماه اعتبار با قابلیت تمدید تا سه ماه دیگر می باشد.

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مدرک موقت فارغ التحصیلی محمد کعبی فرزند سعید به شناسنامه ۱62۳ 

صادره از اهواز در مقطع کاردانی رشته تحصیلی علمی کاربردی مکانیک 

تعمیرات نیروگاه ها صادره از واحد دانشگاهی اهواز به شماره ۱2/۹06572 

مورخ ۱۳۹0/۱2/25 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 

به نشـــانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 

68875-6۱۳۴۹ و صندوق پستی ۱۹۱5 ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب غلامحسین جاویدی فرزند خلیفه به شماره 

شناسنامه٤٣ صادره از نورآباد ممسنی رشته کارشناسی امور گمرکی صادره 

از واحد دانشـــگاهی آزاد بندرعباس با شماره ١٥٨٥١١٤٠١٠٧٩ مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به نشانی خیابان دانشگاه-دانشگاه 

آزاد اسلامی ارسال نماید. 

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ


